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  چكيده

مهم وجود شناسي صفات خداوند، مسئله رابطه ذات و صفات الهي و كيفيت اتصاف ذات مسائل يكي از    
 الهي عين ذات ،از حيث وجود خارجي كمال است. پرسش اين است كه آيا صفات خداوند متعال به صفات كمال

در مسئله مزبور  ايجيعضدالدين در صدد بررسي آراءتحليلي  -اين مقاله با روش توصيفي يا زائد بر ذات؟هستند 
در اين مسئله از ديدگاه اشاعره كه طرفدار زيادت خارجي صفات بر ذات الهي  و ايجي متكلمي اشعري است .است

بدون آن كه خود  ،پردازدبه نقد ادله اشاعره مي »المواقف«حمايت مي كند. با اين وجود، وي در كتاب  هستند
را نيز نقد مي كند. گويا  قائلين به عينيت ذات الهي با صفات كمال افزون بر آن، دلايل .ي را ارائه كنداستدلال جديد

داند. در اين مقاله نشان بسنده كردن به نقد ادله مخالف را دليلي كافي براي حمايت از ديدگاه مورد قبول خود مي
قابل  ادلة قائلين به عينيت، بر وي نقدهاي اما است، وارد اشاعره بر ادلةداده خواهد شد كه هرچند نقدهاي ايجي 

زيادت صفات  مسئلهپاسخگويي است. نتيجه نهايي مقاله آن است كه تلاش ايجي براي دفاع از مسلك اشعريان در 
  .بر ذات، قرين توفيق نبوده است
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  ٩٩(بهار و تابستاندوازدهم، شماره بيست و دوم عقل و دين، سال(   

  

 مقدمه -١

الهي با صفات  يكي از مسائل مهم كلامي در حوزه وجود شناسي صفات الهي، مسئله رابطه ذات   
خداوند متعال داراي صفات كمال متعددي مانند علم، قدرت،  كمال و نحوه اتصاف ذات به صفات است.

ات تعالي به اين صفحيات و... است. حال پرسش اين است كه نحوه وجود صفات كمال و اتصاف ذات حق
رغم اختلاف مفهومي آنها با يكديگر، از حيث وجودي، صفات عين ذات الهي بوده و چگونه است؟ آيا علي

هريك از صفات بدون هيچ تمايز و تشخصي عين يكديگر و به يك وجود موجود هستند يا اين كه اتحادي 
ت داشته و زائد بر بين ذات و صفات كمال برقرار نيست و هريك از صفات وجودي منحاز و مستقل از ذا

قدرت و حيات، عين ذات خداوند هستند يا همانند انسان  آن هستند؟ به ديگر بيان، آيا صفاتي مانند علم و
  اين صفات در خداوند زائد و عارض بر ذات اند. 

شناسي صفات الهي از آن جهت حائز اهميت است كه مربوط به يكي از مراتب توحيد،  بحث وجود   
هاي آن است. بنابراين مسئله مورد بحث صرفاً بررسي دو ديدگاه اتي و از زير مجموعهيعني توحيد صف

اين مسئله، با قسمي از معناشناسي توحيد كلامي متفاوت پيرامون عنيت يا زيادت صفات كمال نيست. 
فات، توان گفت، تبيين توحيد صفاتي بر اساس نظريه زيادت صصفاتي ارتباط مستقيم دارد، به نحوي كه مي

تنها تبيين رابطه ذات و صفات برمبناي عينيت است كه مصحح اعتقاد به گردد و با اشكالاتي مواجه مي
توحيد صفاتي به معناي درست آن است و قول به رابطه زيادت ذات و صفات به غايت ما را از آن اعتقاد 

  .)١٢٣ ،٢ ج :١٣٧٤(مطهرى، كشاندكند و اي بسا ما را به ورطه شرك خفي ميدور مي
اي به واكاوي نظريه هاي كتابخانهكوشند با شيوه مطالعه ميداني و دادهنگارندگان در اين مقاله مي

المقدور ايجي در اين باره بپردازند و به اشكالات او بر ادلة طرفداران نظرية عينيت صفات با ذات خداوند، حتي
  پاسخي مناسب را ارائه كنند. 

  پيشينه تحقيق -٢

طبق نقل شهرستاني نخستين مورد توجه محققان بوده است.  ه وجود شناسي صفات هموارهمسئل   
مؤسس مكتب  -ق) ١٣١متكلمي كه صفات را از حيث وجود شناسي مورد تحقيق قرارداد واصل بن عطاء(

گفت، هركس كه معني و بود. او در مقابل كساني كه اعتقاد به قديم بودن صفات الهي داشتند مي -معتزله
صفتي را قديم و ازلي بداند، به دو خداي قديم معتقد است. بعد از او پيروانش همة صفات را به دو صفت 

  .)٦٠، ١ : ج١٣٦٤ (شهرستاني، اندعلم و قدرت ارجاع داده و آن دو را عين ذات دانسته
الهادي در قالب مقالاتي چند ارائه شده است. به عنوان نمونه، عبد در سالهاي اخير اين مسئله   

ديدگاه متكلمان » وجودشناختي صفات الهي از منظر متكلمان مدرسه بغداد«اعتصامي در مقاله 
كردند، مورد بررسي ت را انكار مياماميه را در مدرسه بغداد كه همچون متكلمان معتزله، صفات زائد بر ذا
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  .)٥: ١٣٩٨ است (اعتصامي، قرار داده
آورد وجودشناسانه اوصاف الهي در انديشه روي«همچنين حسن عباسي حسين آبادي در مقالة    

شناسي  به موضوع صفات خداوند در علم كلام از دو جنبة وجود شناسي و معنا »كلامي علامه حلي(ره)
وجود شناسي با تكيه براين مسئله كه ذات خداوند عين وجود او است صفات را بر آمده  پرداخته و در جنبه

از حقيقت وجوب وجود او دانسته است. از نظر نگارندة مقاله، علامه حليّ با تلفيق روش فلسفي و كلامي 
ت غزالي بر آورد، اشكالاو تطبيق آن با نقل، روشي در اثبات ذات و صفات به وجود آورده كه در اين روي

  ).٥: ١٣٩٥ بادي،آحسين (عباسيشود رفع مي» قدم عالم و علم خدا به جزئيات«بحث در  فيلسوفان
عنوان مقاله ديگري است كه سيد مجيد ميردامادي به » تحليل و بررسي رابطه ذات و صفات الهي«

مصداقي صفات و ذات  فرضيه عينيت نگارش درآورده است. نويسنده در اين مقاله در صدد برآمده است، تا
نظريه هاي سلبي بودن صفات الهي، نيابت ذات از صفات، حال و زيادت  و ادلهّ كندحق تعالي را اثبات 

  .)٦٥: ١٣٩٤(ميردامادي،صفات بر ذات را ابطال نمايد 
ايجي در نگارندگان اثري تحقيقي به زبان فارسي كه به صورت خاص بيانگر نظريات عضدالدين اما

 اند.ذات و صفات الهي باشد، نيافته باره رابطه
در ادامه و پيش از پرداختن ديدگاه ايجي، چند بحث مقدماتي در باره معناشناسي توحيد صفاتي و 

هاي مهم كلامي در باره رابطه ذات و صفات الهي خواهيم داشت تا زمينه براي بررسي مروري بر ديدگاه
  آراي ايجي آماده شود. 

 صفاتي  معنا شناسي توحيد  -٣

است. » توحيد صفاتي«همانطور كه بيان شد بحث از رابطه ذات و صفات الهي نشأت گرفته از مسئله 
  رود.  اين اصطلاح به دو معني به كار مي

  همتايي خداوند در صفات كمالبي -١-٣

 مانندمعناي نخست توحيد صفاتي آن است كه خداوند در صفات كمال خود، مانند علم و قدرت، بي   
  ).٣٧: ١٣٨٧فر،بوده و در هيچيك از كمالات خود شبيه و نظيري ندارد (مظ

  عينيت ذات و صفات كمال  -٢-٣

تري نيز هست، همان مدعاي نظريه عينيت ذات و توحيد ذاتي به معناي دوم آن، كه معناي متداول  
از صفات عين  صفات كمال را در بر دارد، بدين بيان كه صفات كمال خداوند، عين ذات او و هريك

يكديگرند، بدون اين كه عارض و زائد بر ذات الهي باشند در نتيجه صفات از نظر مصداق، متحد با ذات 
مفهوم ذات و گرچه  يم كه مصداق علم و قدرت و... است؛هستند. يعني در واقعيت، يك حقيقت واحد دار
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تغاير متصف است و همة آن در عين حال ذات واحد بسيط الهي به اين اوصاف م صفات متفاوت است.
گردد به وجود واحدي هستند و ذات واحدِ احد، به تكثر صفات، متكثر نمي موجود صفات در واجب تعالي،

  ).١٨١، ١ : ج١٤٢١حمود،(جميل
با توجه به معناي فوق، بر اساس نظريه زيادت صفات بر ذات و قول به اين كه صفات حقيقي غير از  

  لم خارج، ذات و صفات عينيت مصداقي ندارند، توحيد صفاتي توجيه پذير نيست. ذات خداوند بوده و در عا

  ديدگاههاي متكلمان در باره رابطه ذات و صفات الهي  -٤

و نظريات متفاوتي اختيار  بيان نمودهمتكلمان مسلمان اقوال مختلفي را درباره حقيقت صفات الهي    
از اهميتي بيشتر برخوردارند » عينيت«و » نيابت«، »زيادت« كرده اند، از اين ميان، سه ديدگاه موسوم به

  كنيم. كه به اختصار آنها را بيان مي

  زيادت صفات بر ذات  -١-٤

، صفات با ملاحظه ذات از حاقّ ذات الهي انتزاع آن مطابقاين نظريه متعلق به اشاعره است كه   
 از ذات و قديم هستند كه زائد و قائم به ذات اندشوند، بلكه آنها اموري وجودي و حقايقِ موجودِ خارج نمي

صفات، ازلي و قائم به ذات خدا  ،شهرستاني از نظر ابوالحسن اشعريبنابر گزارش . )٤٠: ١٤١٣(آمدي،
دانسته و عقيده داشت او عالم و قادر و حيّ بودن خدا را به سبب صفات علم و قدرت و حيات مي .هستند

پس از او عموم متكلمان  .)٩٣،  ١: ج١٣٦٤ ذات الهي هستند (شهرستاني، اي غير ازكه اين صفات معاني
اشعري در اين نظريه از او پيروي كردند. از نظر آنان مغايرت و جدايي موصوف با صفت، امري ضروري 

الوجود و قديم است، زائد بر ذات الهي و غير آن هستند و چون خداوند واجب ،صفات كمالدر نتيجه است 
بر اين اساس، هفت صفت ).  ٤٤، ٨ : ج١٣٢٥ زائد بر ذات هم، واجب و قديم هستند (ايجي، اين صفات

 ، يعني»قدماي ثمانيه«حيات، علم، قدرت، سمع، بصر، اراده و كلام، قديم هستند. لذا اشاعره، معتقدند به
  .)٥٠٩ ،٥ : ج١٣٧٢ ،الوجود معتقدند (مطهرييك ذات و هفت موجود قديم و در واقع به هشت واجب

تنها ذات  اعتقاد به هفت موجود قديم در كنار ذات الهي با بينش توحيدي اسلام كه بر مبناي آن،   
 مهر،قديم و ازلي، ذات خداوند است و غير او هر چه هست، مخلوق او و حادث است، ناسازگار است (سعيدي

است كه قول به تغاير صفات قديم ترين اشكالي كه بر اين نظريه وارد است، آن از عمده. )٩٥، ١ج: ١٣٩٥
عينيت «و ازلي با ذات خدا، مستلزم پذيرش چند موجود ازلي و قديم است و اين اعتقاد از نظر قائلين به 

  .)٤٨، ٨ : ج١٣٢٥ ايجي،( چيزي جز شرك نيست» صفات
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  نيابت ذات از صفات  -٢-٤

ه است، ذات خداوند جانشين و نائب بر اساس اين نظريه كه منسوب به برخي از پيروان مذهب معتزل   
شائبه هرگونه  آنان براي حفظ توحيد ذاتي و دور نگه داشتن ذات واحد بسيط الهي از مناب صفات است.

گويند در ذات الهي صفات راه ندارد. كنند و ميكثرت و تعدد، اتصاف ذات باري به صفات كمال را انكار مي
 اند (احمدوند،معتزلي نسبت داده »عباد بن سليمان«و» ابوعلي جبايي«اين نظريه را بيشتر به معتزلي معروف 

١٧٣: ١٣٨٩(.  
تعالي لذاته و به سبب ذات عالم و قادر و حق«گويد: شهرستاني در باره اين نظرية ابوعلي جبايي مي   

كه موجب اما عالم بودن خداوند، مقتضي اين نيست كه خداوند داراي صفت علم و يا حالتي باشد  ؛حيّ است
از اين جهت معتزله، اطلاق صفات كمالي بر ذات باري  .)٩٢، ١: ج١٣٦٤ (شهرستاني،» عالم بودنش گردد

اين اطلاق، اطلاق بدون  گوييم حق تعالي عالم و قادر است،دانند، زيرا وقتي كه ميرا اطلاق بالمجاز مي
  .)٥٢٠: ١٣٦٥ تهراني،اشتقاق، يعني علم و قدرت است (حسيني مبدأ

ديدگاه، خداوند فاقد اوصاف كمالي، مانند علم و قدرت و...است و در عين حال ذات منشأ  مطابق اين   
شود. براي مثال، ذات الهي فاقد گردد كه از ذاتِ متصف به صفات كمال، صادر ميصدور همان آثاري مي

كه از موجودات عالم شود، افعالي است است، ولي افعالي كه از خدا صادر مي» علم«صفاتي به عنوان 
ذات از صفات  ترين اشكالات اين نظريه، مسئله خلوّ از عمده .)٩٦- ٩٥، ١ : ج١٣٩٥ مهر،زند (سعيديسرمي

كمال است. مطابق اين نظريه، ذات الهي را بايد خالي از هرگونه صفات كمالي تصور نمود و البته روشن 
  اش نقص در ذات الهي است.است كه فقدان كمال، لازمه

 عينيت ذات با صفات كمال  -٣-٤

اند ) و اگر صفات را نفي كرده٤١٦: ١٤٠٠ اشعري،( متكلمان معتزله به نظرية عينيت اعتقاد دارند غالب  
مطابق قول ابوالحسن اشعري، اكثر معتزله معتقدند كه خداوند  .استمرادشان نفي صفات زائد بر ذات بوده

همچنين اين نظرية اكثريت حكما و متكلمان شيعه نيز  .)164 ،به نفس ذات عالم و قادر است (همان
اين ديدگاه معتقد است كه ذات و صفات از حيث وجود در عالم عين يكي بوده  .)٧٣: ١٣٦٣ (حلي، هست

و اتحاد مصداقي دارند. در مصداق و در عالم عين، صفات عين ذات و ذات عين صفات و هريك از صفات 
وجوب وجود مقتضي نفي معاني و «گويد: ليّ در شرح برتجريد الاعتقاد مينيز عين يكديگرند. علامه ح

» صفات زائد بر ذات است. صفات كمالي عين ذات بوده اگر چه به لحاظ مفهوم غير از ذات و غير يكديگرند
   .)٢٩٦، ١٤١٣ (حليّ،

وحيد صفاتي مطابق  اين نظريه، عينيت ذات و صفات در عالم تحقق و وجود، تعبير ديگري از ت    
در  .با ذات الهي از حيث وجود عيني و از حيث فعل و تأثير كمالاست و آن عبارت است از اتحاد صفات 

گردد، توان چنين گفت: ذات بسيط الهي از اين حيث كه متصف به مفاهيم و اوصاف كثير ميتفسير آن مي



  ذات و صفات الهي از ديدگاه عضدالدين ايجي رابطه   ▪   ٦٢

  

  ٩٩(بهار و تابستاندوازدهم، شماره بيست و دوم عقل و دين، سال(   

به نحوي كه واحد بسيط با  ،د هستندبا اين وجود همه اين صفات به وجود واحد موجو .مغاير با آنها است
زيرا مفاهيم صفات ذاتي از سنخ مفاهيم ماهوى نيستند كه مقتضى مصداقى  ؛شودتكثر صفاتش متكثر نمي
الوجود باشند، بلكه اين گونه مفاهيم، مفاهيمي اعتباري، نظير مفهوم وجودند كه از سنخِ ماهيات محدود

كم تغاير ذاتى آنها در موطن ذهن، به مصداق خارج از ذهن تحقق آنها فقط در وعاء ذهن است و لذا ح
: ١٣٨٧(طباطبايي،» اى از مصداق واحد انتزاع گرددكند و هيچ مانعى نيست كه مفاهيم كثيرهسرايت نمى

 ). ٣٢، ١ ج

  ديدگاه ايجي در باره رابطه ذات و صفات الهي  -٥

از مهمترين » المواقف«اثر معروف وي ترين متكلمان اشعري در قرن هشتم است و ايجي از برجسته
و با اين كه ا اما .)٦٦: ١٣٧٦ آثار كلامي است كه براساس اصول كلام اشعري نگاشته شده است (حلبي،

اي صفات الهي را معانيحمايت كرده است. ايجي  اشاعره، ديدگاه از مسئله اين در ،دارد فلسفي مشي
است كه اين صفات معاني قديم و زائد بر ذات هستند. او  داند و معتقدوجودي و مستقل از ذات الهي مي

گويد: چنان كه مي ؛ورزداين نظريه را از رئيس مذهب خويش شيخ اشعري أخذ نموده و بر آن تأكيد مي
خداوند متعال به واسطه صفات قديم، مثل علم و قدرت » فهو عالم بعلم قادر بقدرة مريد بإرادة و على هذا«

: ١٣٢٥ قادر و مريد است و همين حكم در مورد بقيه صفات كمال نيز جاري است (ايجي،و اراده، عالم و 
  .)٤٥، ٨ ج

مبناي اين نظريه در فهم شناخت صفات، فروكاستن مفاهيم عقلي به مفاهيم الفاظ در لغت و عرف   
 .آن استرود همواره مشتق داراي مبدأ اشتقاقي است كه عارض و زائد بر است؛ از آن حيث كه گمان مي

مثلاً عالم يعني ذاتي كه صفت علم براي او ثابت است و يا قادر ذاتي است كه داراي قدرت است. هم از 
ممكن نيست كه بگوييم كسي عالم و قادر است، بدون اين كه علم  :گويداين رو است كه شيخ اشعري مي

سماء الهي مشتق از صفات و قدرت براي او ثابت باشد، چون اين يك سخن متناقض است. از اين جهت ا
  .)٥٩١، ١ : ج١٣٧٠ هستند و صفات كه منشأ انتراع اسماء الهي هستند براي حق تعالي ثابت اند (بدوي،

كند و آنگاه به نقد ادلةّ اشاعره را براي اثبات زيادت صفات بر ذات ذكر مي» المواقف«در كتاب  ايجي
 يدي را ارائه نمايد.پردازد، بدون آن كه خود استدلال جدو ردّ آنها مي

  دلايل اشاعره در مسئله زيادت صفات بر ذات   -٦

  دليل اول: قياس غايب بر شاهد                         -١-٦

گويد: قدماي اشاعره براي ايجي در شرح  اين استدلال مي اند.اين دليل را قدماي اشاعره اقامه كرده   
و در آن بر امر غايب به  جستندا همان تمثيل منطقي بهره مياثبات زيادت صفات بر ذات از قياس فقهي ي

  كردند، زيرا علت و شرط حكم در غايب و شاهد يكي است.حكم مي آنچه در شاهد وجود دارد،
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    )٩٩(بهار و تابستاندوازدهم، شماره بيست و دوم عقل و دين، سال 

نيز در قضيه  .شود، به سبب علم است كه انسان متصف به عالميت مي»انسان عالم است«در قضيه    
خدا است. بنابراين علت اتصاف به علم، در ما و خدا يكي است. عالم ، علت اتصاف، علم »خدا عالم است«

علم قائم و عارض بر او است. همين تعريف بر خداوند نيز صادق است، چون علم  گويند كهبه كسي مي
تعريف واحدي دارد و در غايب و شاهد تفاوتي ندارد، از طرفي، شرط صدق عالم بودن ما، ثبوت علم، يعني 

نيز وجود دارد. پس در ما و خدا، علت و » خدا عالم است«شتقاق است و همين شرط در قضيه وجود مبدأ ا
در اصطلاح متأخرين،  ١شرط عالم بودن يكي است. بنابراين به طريق طرد و عكس يا طريق دوران

چون علم، علت عالميتّ است، پس هر عالمي بواسطه علم، عالم است و صفت علم، غير از ذات  :گوييممي
عالم است، چه در غايب و چه در شاهد. به تعبيري ديگر هرجا جامع(وجه شبه و علت مشترك) وجود داشته 
باشد، حكم هم وجود دارد و هر جا جامع نباشد، حكم منتفي است و در مسئله مورد نظر جامع و حكم تحقق 

س فوق چنين نتيجه دارند. حاصل آن كه علم ما زائد و غير از وجود و ماهيت ما است. بر اساس قيا
صفات كمال حق تعالي نيز جاري گيريم كه علم خدا نيز زائد بر ذات او است. اين دليل درمورد ساير مي

  .)٤٥، ٨ : ج١٣٢٥ (ايجي، است

 نقد ايجي بردليل اول اشاعره  -٢-٦

ترديد استدلال فوق باطل است، زيرا صحت قياس غايب بر شاهد منوط است به اثبات علت بي   
اما اثبات علت مشترك در اين اينجا منتفي است، چون  ؛اليه(شاهد)رك بين مقيس(غايب) و مقيسمشت

و ايجي بر  )٢٧٤، ١ : ج١٣٧٧ (مظفر، اختلافي كه بين غايب و شاهد وجود دارد، اختلاف حقيقي است
  از جمله:نمايد كند و مواردي را بيان ميمبناي همين اختلاف به زواياي ضعف اين استدلال اشاره مي

 اختلاف در اقتضائات شاهد و غايب    -١-٢-٦
مثلاً  .در استدلال فوق، از حيث اقتضائات صفات، اختلافات زيادي بين غايب و شاهد وجود دارد   

تواند موجد باشد اما حق تعالي فاعل قدرت در شاهد، ايجاد كننده چيزي نيست. فاعل قادر، مثل انسان، نمي
تواند احد المقدورين يا اينكه اراده در شاهد برخلاف غايب، مخصصّ نيست و نمي قادرِ هستي بخش است و

عبد حقيقتاً موجد فعل خود نيست، بلكه افعال اشاعره، به عقيده  .)٤٦-٤٥، ٨: ج١٣٢٥ ايجي،( را ايجاد نمايد
ا اراده در )، ام٤٨: ١٤١٣ آمدي،( كند و نقش بنده فقط كسب استاختياري او را خداوند متعال ايجاد مي

  .غايب چنين نيست. اراده حق تعالي، تحقق بخش هر موجود معينّ در ظرف وجودي خودش است
 ؛پذيردافزون بر اين، قدرت در شاهد حادث بوده، قابل زيادت و نقصان است و در نهايت زوال مي   

كم به صحت قياس توان حهاي مذكور را ندارد. بنابراين چگونه مياما قدرت در غايب هيچيك از ويژگي
(ايجي و دواني و و صفات در غايب را زائد بر ذات دانست؟و شباهت علم و اراده در شاهد و غايب نمود 

  )  ٣٣١: ١٤٢٣افغاني،
  



  ذات و صفات الهي از ديدگاه عضدالدين ايجي رابطه   ▪   ٦٤

  

  ٩٩(بهار و تابستاندوازدهم، شماره بيست و دوم عقل و دين، سال(   

  عدم كليت عروض مشتق، بر مبدأ اشتقاق  -٢-٢-٦
د مشروط به وجو شيئيبر » عالم«گويد: درست است كه، صدق مشتق، مانند در اين باره ايجي مي   

است، اما لزوماً مبدأ اشتقاق زائد بر ذات و خارج از ذات موصوف نيست. چون در » علم«مبدأ اشتقاق يعني 
: ١٣٢٥ ايجي،گردد (اي موارد صفت عين ذات موصوف است و موصوف بالذات، متصف به صفت ميپاره
  .)٤٦-٤٥، ٨ج

شود، اما صاف به علم فهميده ميمعناي ات» عالم«از لفظ مثلاً  ،توضيح آن كه گرچه از نظر لغت   
نيست ولو اين كه در زبان » من قام به العلم«شود. بنابراين معناي عالم، معناي قيام از آن استنباط نمي
گويند كه داراي علم است. اينگونه تعبير در زبان شود و عالم به كسي ميعربي چنين معنايي متبادر مي

 يا منفي» من ثبت له الوحدة«مثلاً واحد به معناي  روض نيست.مقتضي قيام و ع عربي فراوان است، اما
شود گفت منفي يعني اما هيچيك مستلزم قيام نيست. چگونه مي است؛» من ثبت له النفي«به معناي 

ذاتي كه نفي براي او ثابت است، يا ذاتي كه داراي نفي است؟ بطلان اين گونه تعابير روشن است. در 
شود، اما دانا به دانا گفته مي» عالم«اين چنين است. بطور مثال در زبان فارسي به زبانهاي ديگر نيز وضع 

گويند كه چيزي بر وجه خاصي بر معناي كسي كه دانايي قائم به او باشد، نيست، بلكه دانا به كسي مي
  وي منكشف است.

أ اشتقاق، مثل علم و برخي از معتزله(قائلين به احوال)، بجاي مبد :گويدعلاوه بر اين، ايجي مي   
خدا نيست، بلكه خداوند  دانند و معتقدند كه علم و قدرت درقدرت، عالميت و قادريت را در غايب ثابت مي

متصف به عالميتّ و قادريتّ است؛ پس امر مشتركي بين شاهد و غايب وجود ندارد، از اين رو قياس فوق 
  .)٤٦ - ٤٥،  ٨ : ج١٣٢٥ ايجي،( از اساس باطل است

 اختلاف در خصوصيات شاهد و غياب -٣-٢-٦
الوجود، افزايد، اين است كه شاهد در اينجا ممكننكته ديگري كه ايجي در ردّ اين استدلال مي    

الوجود الوجود بالذاتِ غيرمتناهي است. بنابراين بين ممكنمحدود و متناهي است، در حالي كه غايب، واجب
الوجود هم در وجود و هم در اوصاف ملازم شباهتي وجود ندارد. ممكنالوجود هيچ ملازمات آن، با واجب و

وجود، معللّ و محتاج به علت است؛ بطور مثال انسان در اتصاف به عالم بودن، نيازمند به صفت علم زائد 
الوجود، كه وجود و ملازمات آن به اقتضاي ذات بر ذات است كه سبب اين اتصاف است، بر خلاف واجب

تواند خصوصيات اصل(شاهد و مقيس عليه) شرط نياز و غيرمحتاج به علت است. از اين رو ميبوده و بي
وجود حكم در اصل باشد و يا خصوصيات فرع(غايب و مقيس)، مانع تحقق حكم در فرع باشد. بدين جهت 

ن اليه در حكم را كه مفيد يقيايجي در اين نوع قياس، اثبات علت مشترك(جامع)، بين مقيس و مقيس
  ).٢٨، ٢ جان، (هم داندباشد، امري مشكل مي
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    )٩٩(بهار و تابستاندوازدهم، شماره بيست و دوم عقل و دين، سال 

  فايده بودن حمل صفات بر ذات دليل دوم: بي -٣-٦

  شرح اين دليل در قالب قياس استثنايي چنين است:  
تعالي عين ذات باشد، حمل صفاتي مثل علم و قدرت، بر ذات الهي مفيد فايده نيست. اگر صفات حق« 

به مثابه اين » خدا عالم است«گوييم وقتي مي». مانند تالي باطل استتالي باطل است، پس مقدم نيز ه
حمل الشيّء «يعني لازمه اين نوع قضايا ». خداوندِ عالمِ، عالم است«يا » خدا خدا است« است كه بگوييم

شود، حال آنكه ملازمه باطل است؛ زيرا است كه از آن معنا و معرفت جديدي حاصل نمي» علي نفسه
 ،صفات كمال بر ذات الهي مفيد معنا است. پس با اين بيان صفات زائد بر ذات هستند (همان همواره حمل

٤٨.(  

  ايجي بر دليل دوم  نقد -٤-٦ 

گويد: اين دليل ناظر به وحدت مفهومي ذات و صفات است و زيادت مصداقي صفات بر ذات وي مي
ت با صفات و عينت صفات با يكديگر، اتحاد كند. در حالي كه مراد طرفداران نظرية عينيت ذارا اثبات نمي

مفهومي نيست، بلكه عينيت مصداقي است و روشن است كه هريك از مفاهيم ذات و صفات مغاير هم 
شك بايد گفت كه اشاعره در اين بي .)٤٦ هستند؛ لذا استدلال مزبور از محل بحث خارج است (همان،

ت مفاهيم صفات را به مصداق سرايت داده و از زيادت اند، لذا حكم مغايراستدلال دچار خلط مبحث شده
  مفهومي صفات، زيادت مصداقي صفات بر ذات را نتيجه گرفتند.

   دليل سوم: لازمه عينيت، اتحاد مفهومي صفات است   -٥-٦

گويند، لازمه فرض عينيت ذات الهي با صفات كمال، اتحاد مفهومي اشاعره در شرح اين دليل مي    
اش مترادف طور مثال، اگر علم و قدرت عين ذات الهي باشند، لازمههف آنها با يكديگر است. بصفات و تراد

(وحدت مفهومي) ضروري است، بنابراين بايد گفت  بودن مفهوم آن دو است، درحالي كه بطلان ملازمه
 .)٤٧ -٤٦ كه صفات معاني زائد برذات هستند (همان،

  نقد ايجي بر دليل سوم اشاعره -٦ -٦

كند: استدلال سوم مشابه استدلال دوم است و همان ايجي در نقد اين استدلال چنين اظهار مي   
اشكال در اينجا نيز وارد است، زيرا اين استدلال فقط تغاير مفهومي صفات با يكديگر و مغايرت آنها با ذات 

 آنهاقي و تغاير مفهومي كند، درحالي كه قول به عينيت ذات با صفات، مبتني بر اتحاد مصدارا ثابت مي
است نه تغاير مفهومي آنها. قائلين به عينيت، مفاهيم صفات  با ذات است و محل نزاع اتحاد مصداقي صفات

اين دو استدلال و ضعف آنها، فرق نگذاشتن ميان مفهوم  منشأدانند نه عين هم، بنابراين را مغاير هم مي
  ).٤٧ -٤٦(همان،  و حقيقت ذات و صفات است
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  ٩٩(بهار و تابستاندوازدهم، شماره بيست و دوم عقل و دين، سال(   

  موضع ايجي نسبت به نظريه زيادت صفات كمال بر ذات الهي  -٧

. وفادار است مذهبش معتقدات به شيخ اشعري است كاملاً پيروان نامدار ازكه  ايجي شك بدون     
 و يا خود كندمي نقد را آنها و پذيردنمي را اشاعره مذكور، او دلايل مسئله در چرا كه اين است سوال اما

كنند مي ياد شيراز فيلسوف متكلمان سلسلة سر عنوان با توجه به اين كه از او به ؟كندنمي اقامه دليلي
است  مؤثر كلامي مسائل استدلال و تبيين او در فلسفي فكر هاي گرايش آيا ،)٢٦١: ١٣٧٨صدرالمتألهين، (

داشت اما  در پاسخ بايد گفت ايجي اگر چه مشي فلسفي است؟ كرده عدول اشاعره نظريه او از يا اين كه
بلكه در پي آن بود كه در سرانجام  ؛دانستمذهب اشعري پايبند بود و فلسفه را بر كلام غالب نميبه 

 خداوند رؤيت مسئله در توانرا مي دفاع نوع اين هايي ازنمونهاي ازديدگاه اشعري دفاع كند. مباحث، به گونه
 دلايل مسئله، اثبات براي ايجي و وند باور دارندبه روئيت خدا اشاعره قاطبه كرد، كه جستجو روزقيامت، در

 از وي بنابراين ؛)١١٥،  ٨: ج١٣٢٥ ايجي،(ر.ك.  كندمي ذكر »المواقف«كتاب  در را اي و نقلي عقلي
زيادت صفات «بلكه به نظريه شيخ اشعري در مورد  است،نكرده عدول نظر مورد مسئله در اشعري اعتقادات

 صفات و ذات عينيتمبني بر  معتزله و شيعه، حكما و متكلمان دلائل وي طرف آن ازوفادار است. » بر ذات
سخن و  نمود درنگ نه، بايد يا است صواب به مقرون او نقد آيا كه اين اما دهد.مي قرار انتقاد مورد هم را
  . واكاوي كرد را او

  »عينيت ذات الهي با صفات كمال« دليل حكما بر نظريه  -٨

الوجودند و يا اگر صفات خارج از ذات باشند يا واجب«گويد: ليل حكما چنين ميايجي در شرح د   
بطلان فرض اول آشكار است، چون مستلزم تعدد ». الوجود، تالي هر دو قسم اين قضيه باطل استممكن

آيد كه صفات، ممكن واجب الوجود است كه با اصل توحيد ذاتي منافات دارد و از فرض دوم نيز لازم مي
معلول و مستند به او باشند و واجب تعالي فاعل صفات خود باشد، زيرا تمامي ممكنات مستند به وجود او و 

از طرفي چون صفات زائد بر وجود او هستند، واجب تعالي بايد قابل آنها هم  گردند.بوده و به او منتهي مي
ت فعل و قبول، دو اثر مستقل هستند زيرا حيثي  ؛)٤٧،  ٨ جهمان، ( باشد و اجتماع قابل و فاعل محال است

و محال است كه واجب تعالي مصدر دو اثر فعل و قبول باشد، يعني از جهت واحد، هم فاعل فعل باشد و 
الجهات است. تخالف دو جهت فعل و قبول هم قابل مقبول، در حالي كه واجب تعالي واحد بسيط من جميع

اش آن است كه  واجب ت بسيط مي شود، در نتيجه لازمهبديهي است و اجتماع آن دو موجب تخالف در ذا
بعلاوه اين كه  نسبت فاعل به مفعول،  .)٣٢٣: ١٤٢٣ (ايجي و دواني و افغاني، تعالي بسيط حقيقي نباشد

بالوجوب است و نسبت قابل به مقبول بالامكان، زيرا فاعل تامّ، موجب فعل است ولي قابل، موجب و 
   .)١٥٤، ١ : ج١٩٨١ تألهين،مستلزم قبول نيست (صدرالم

اش اجتماع وجوب و امكان در آن اگر شيء واحد نسبت به چيزي هم فاعل باشد و هم قابل، لازمه
در نتيجه با  ؛)١٣٤، ٨ ،ج١٣٢٥ (جرجاني، شيء واحد است، در حالي كه اين دو نسبت قابل جمع نيستند
  گردد.ل ميبطلان دو قسم تالي، در شرطيه فوق، زيادت صفات بر ذات باط
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  نقد ايجي بردليل حكما  -٩

گويد كه اجتماع دو نسبت مختلف از جهات مختلف، براي شيء واحد امتناع ندارد. شيء واحد وي مي
از يك جهت چون فاعل است، نسبتش به مفعول، نسبت وجوب است و از جهت ديگر چون قابل است، 

نافاتي با وجوب به اعتبار فعل، ندارد، زيرا هر يك، نسبتش به مقبول، امكان است و امكان به اعتبار قبول، م
  آيد كه اجتماع آن دو به يك اعتبار و از يك جهت باشد.اند. محال در جايي لازم ميدو اعتبار مختلف

علاوه بر اين، قبول و فعل به معناي تأثير، از موجودات خارجي نيستند، بلكه آن دو، از مفاهيم اضافي  
  .)١٣٦ -١٣٤، ٨ : ج١٣٢٥ (ايجي، كنيميقي انتزاع ميهستند كه از واحد حق

 پاسخ به نقد ايجي   -١٠

  نقد ايجي از چند وجه مخدوش است: 
، از جهت واحد شيئيمحال است موجودي كه از جميع جهات واحد است، نسبتش با  وجه اول)   

ت، مگر اين كه دو هم  وجوب باشد و هم امكان، زيرا اجتماع وجوب و امكان، از جهت واحد محال اس
نسبت وجوب و امكان را از دو جهت مختلف در شيء واحد لحاظ كنيم؛ مثلاً بگوييم واجب تعالي از آن 
جهت كه فاعل علم است، نسبتش با علم بالوجوب است و از آن جهت كه قابل علم است، نسبتش با علم، 

ت، زيرا با اين فرض، واجب تعالي بالامكان است، چنان كه ايجي گفته است. اما اين سخن پذيرفته نيس
از جميع جهات نخواهد بود  شود، در اين صورت، حق تعالي وجود واحد بسيطمركب از جهات مختلف مي

  ).١٧١: ١٤٠٥مقداد، (فاضل
فاعل به اعتبار فاعل بودن و حيثيت افاده، همواره مفيد است، درحالي كه قابل به اعتبار  وجه دوم) 

. لازمه قول ايجي اين است كه واجب تعالي هم مفيد اندو اين دو اعتبار، مغاير هم قابل بودن مستفيد است
است و هم مستفيد، به تعبيري ديگر هم مصدر افاده است و هم استفاده. اكنون سه فرض در پيش رو 

  داريم: 
  مصدريت مفيد و مستفيد بودن، داخل در ذات بسيط واجب تعالي است. -١
  داخل و ديگري خارج از ذات بسيط او است. مصدريت يكي از آنها -٢
  مصدريت، خارج از ذات بسيط او است. -٣

لازمه دو فرض اول، تركيب در ذات است و تركيب با بساطت ذات واجب تعالي منافات دارد. اما    
فرض سوم اين است كه بگوييم، هر دو اعتبار خارج از ذات بسيط او هستند كه در اين صورت ذات بسيط، 

ر آن دو اعتبار خواهد بود و مصدريت آن، نسبت به يكي از دو اعتبار، غير از مصدريتش نسبت به اعتبار مصد
  ديگر است. 

پرسيم آيا مصدريت ذات بسيط الهي نسبت به دو اعتبار مفيد بودن و مستفيد بودن، داخل حال مي   
تعالي است؟ گري خارج از ذات واجبدر ذات او است يا خارج از ذات و يا مصدريت يكي از آنها داخل و دي

آيد در اين صورت اگر مصدريت آن نسبت به دو اعتبار، داخل در ذات الهي است، تركيب در ذات لازم مي



  ذات و صفات الهي از ديدگاه عضدالدين ايجي رابطه   ▪   ٦٨

  

  ٩٩(بهار و تابستاندوازدهم، شماره بيست و دوم عقل و دين، سال(   

هم  و اگر مصدريت نسبت به يكي از دو اعتبار داخل در ذات و نسبت به ديگري خارج از ذات باشد باز
ت به دو اعتبار، خارج از ذات است كه از ذات صادر شده اش تركيب است. اما اگر مصدريت آن، نسبلازمه

يابد و به دليل نهايت ادامه ميشود و بطور تسلسل تا بيال مزبور مجدداً تكرار ميؤاست، در اين صورت س
نهايت، پس بايد يكي از دو فرض اول را پذيرفت و در اينجا چون پذيرش اين دو استحاله تسلسل بي

ركيب منافي بساطت ذات واجب تعالي است، ناچار بايد فاعل و قابل بودن ذات مستلزم تركيب است و ت
  .)١٢٨: ١٣٦٦ ديناني،واحد بسيط الهي كه مستلزم اين گونه محذورات است را مردود دانست (ابراهيمي

كند، بر خلاف قابل كه فقط الحصول ميفاعل، مقتضي وجود معلول است و او را واجب وجه سوم)
مقبول را دارد. بنابراين فاعل نسبت به معلول، موجبِ است، اما قابل موجب مقبول نيست،  استحقاق وجود

نسبت فاعل به  مفعول وجوب است و نسبت قابل به مقبول امكان.  ،بلكه مستحق آن است. به تعبير حكما
و روشن بنابراين دو نسبت وجوب و امكان، در موجود واحد قابل جمع نيستند، مگر از دو جهت مختلف، 

است كه اجتماع وجوب و امكان، در مورد واحد حقيقي صادق نيست، زيرا ايجاب فاعل نسبت به مفعول، 
كند، بعد ايجاد ، فاعل اول ايجاب مي»الشيء مالم يجب لم يوجد«مقدم بر فعلش است. به حكم قاعده 

كان قبول، اول بايد در نمايد. همينطور امكان حصول مقبول در قابل، مقدم بر قبول مقبول است، اممي
قابل باشد و سپس قبول كند. حال اگر واحد حقيقي هم فاعل شيء باشد و هم قابل، بايد در او قبل از فعل 

جهتي كه مستحق آن است و  باشد، جهتي كه موجب شيء است و» وجوب و امكان«و قبول، دو جهت 
هم قابليت باشد و هم فاعليت (لاهيجي، اش تركيب است. بنابراين ممكن نيست در واحد حقيقي اين لازمه

  .)٢٢٧، ١ تا: جبي

 دلائل معتزله و شيعه بر نفي زيادت صفات بر ذات  -١١

  تعدد قدماع امتنادليل اول:  -١-١١

آيد گويد: اگر صفات زائد بر ذات الهي و قديم باشند، تعدد قدما لازم ميايجي در بيان اين دليل مي     
كه  درحالي انجامد،مي قديم موجود چند اثبات به صفات، با الهي ذات خارجي غايرتمو  قول به زيادت و 

 ايجي،( اند.ورزيده كفر خدا به نصاري، همانند اشاعره بنابراين است.  عقيده به قدما و تعدد قديم، موجب كفر
 .)٤٨، ٨ : ج١٣٢٥
همانند علم و قدرت و... يا قديم شرح اين استدلال بايد گفت، معاني و صفات زائد و قائم به ذات در   

اند و يا حادث، لازمه قسم اول، تعدد قدما و لازمه قسم دوم، حدوث صفات است كه هردو قسم آن محال 
  است. 
به  مشكل اساسي آنها مسئله تعدد قدما و اعتقاد بنابرايناما اشاعره قائل به حدوث صفات نيستند،    

 الوجود قديم بايد هم صفات پس است، الوجود قديم الهي ذات رازي، ثمانيه) است قدمايوجود هشت قديم(
باشد،  حوادث محل الهي ذات كه است محال و است ذات الهي در آنها حدوث اشلازمه الاّ و باشند
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 الهي ذات وكه هم قائل به زيادت صفات بر ذات هستند و قائل به حدوث صفات  »كراميه«برخلاف نظر 
  .)٢٥٨، ٢ : ج١٣٨٢ (استرآبادي،دانند مي محلّ حوادث را

  اولنقد ايجي بر دليل  -٢-١١

  صفات حيثيت از غير را ذات حيثيت و شده قائل تفكيك صفات و ذات بين ، دليلاين  نقد در ايجي    
 هم اشاعره، قديم صفات نه است قديم ذوات اثبات است، كفر موجب آنچه: گويدمي لذا ؛دانسته است

 به اعتقاد مصحح امر همين و دارد قديم متعدد صفاتِ كهيواحد قديم دارند، ذات اداعتق قديم ذات واحد به
  .)٤٨، ص٨ : ج١٣٢٥ (ايجي، است توحيد

  اولپاسخ به نقد ايجي بر دليل  -٣-١١

كند توان گفت تفكيك بين ذات و صفات در كلام ايجي كمكي به او نميدر پاسخ به نقد ايجي مي     
تعالي است و امتناع تعدد قدما يك حكم عقلي است و قانون ن منحصر به ذات حقزيرا اولاً، قديم بود

 عقلي، تخصيص پذير نبوده و استثناء ندارد. 
ثانيا،ً اينكه قدما را ذات بدانيم يا صفات، موجب كفر نيست. آنچه سبب كفر است، قائل شدن به      

نظر اشاعره، اين صفات زائد قديم، حقايق منحاز  است كه اشاعره منكر آن نيستند. از طرفي از» تعدد قدما«
و مستقل و غيرمعلول هستند و هر قديم غيرمعلول، در نزد متكلمين، وجودش از خودش است و واجب 

 تعالي،باري ذات از غير قديمي هر به اعتقاد بنابراين تعالي نيز قديمي است كه وجودش از خودش است.
  .)٢٤٤: ١٣٨٣ (لاهيجي، شودمي محسوب كفر و شرك خواه ذات باشد يا صفات،

چه فرقي است بين قدم ذات و قدم صفات كه تعدد اولي موجب كفر است نه تعدد دومي؟ در حالي    
الوجود و كه ملاك كفر(تعدد قديم) در هردو، موجود است. بنابراين قول به تعدد قدما، قول به تعدد واجب

كه منشأ وجودش ذات او است و همه اينها از صفات و  الوجود لذاته استتعدد غني بالذات و واجب
تعالي است. پس اگر صفات غير از ذات و قديم باشند بايد همين خصوصيات مذكور را خصوصيات باري

  .)٤٢٣، ٣ تا: جبي داشته باشند (سبحاني،
يك از  هر گردد، به دليل آن كهثالثا،ً تعدد قدما از آن جهت محال است كه منتهي به محال مي   

قدماي ثمانيه در مفهوم ثبوتي قدم، مشاركت دارند، با اين فرض هر يك از آنها، يا به جزء ذاتي شان از هم 
شوند از ما به الاشتراك و ما به متمايز اند يا به جزء غير ذاتي، در حالت اول هريك از قدما مركب مي

و داراي  آن است كه قدماي ثمانيه، متماثلاش الاختلاف و لازمه تركيب، نياز است. در حالت دوم، لازمه
ذات و حقيقت واحد باشند، يعني اين كه ذات همان صفت باشد و صفت همان ذات و لازمه اين فرض، 

بنابراين پاسخ ايجي، اشكال لزوم  .)٢٢٩، ٣ : ج١٤٠٧ شرك است (رازي، تعدد اله كفر و تعدد اله است و
  كند. ا برطرف نميتعدد قدما مبني بر زيادت صفات بر ذات ر
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  ٩٩(بهار و تابستاندوازدهم، شماره بيست و دوم عقل و دين، سال(   

 دليل دوم: استكمال به غير در واجب تعالي محال است                      -٤-١١

تعالي، صفات كمال او هستند. اگر اين صفات زائد بر اساس نظريه قائلين به عينيت، صفات حق   
پيدا كند و مستكمل  اش آن است كه ذات باري به اين صفات استكمالبرذات او باشند و نه عين ذات، لازمه

يابد، تعالي به سبب علم و قدرت و... است كه استكمال ميخود گردد، زيرا مطابق قول اشاعره، حق به غير
اش نيازمندي ذات زيرا لازمه ؛)٤٨، ٨ : ج١٣٢٥ واسطه غير قطعاً باطل است (ايجي،بهتعالي حقاستكمال  و

 سازگاري ندارد. تعالي به غير است و نياز با واجب بالذاتباري

 نقد ايجي بر دليل دوم  -٥-١١

استكمال ذات به واسطه غير، ثبوت همين  گويد: اگر مراد شما ازايجي در پاسخ به دليل فوق مي     
اين از نظر ما جايز و امري متنازع  به نحو زيادت، متصف به آنها است، ذاتاً صفات كمال است كه حق تعالي

تعالي در مورد نزاع است وجود ندارد. آنچه كه محال است، اين است كه حقفيه است و در آن نقصى كه 
اتصاف به صفات از غيرخود بهره گيرد، درحالي كه جز ذات باريتعالي و صفات كمال او غيري نيست تا او 

تعالي به صفات كمال از جانب غيرمحال به ديگر بيان، اتصاف حق .)٤٨ به آن استكمال پيدا كند (همان،
 ).١٩٦، ١: ج ١٣٧٧ (مظفر،كه غير او است  نه اتصاف به صفات كمال، است

 پاسخ به نقد ايجي بر دليل دوم    -٦-١١

كه در فرض زيادت صفات برذات الهي، موصوف و صفت به لحاظ در جواب ايجي بايد گفت      
كمال است و اين تعالي در مرتبه ذات خود، فاقد صفات با فرض زيادت، حق مفهوم و مصداق متغايرند و

گردد. فقدان موجب نقص در ذات است و براي جبران اين نقص و استكمال، ذات به اين صفات محتاج مي
شود يا غيري در اتصاف او به واسطه، متصف به اين صفات ميو بي» لذاته«سر اين نيست كه آيا  بحث بر

غير اين صفات و صرف اينكه كند مكمل ذات، همين صفات باشند يا صفات دخالت دارد؟ فرقي نمي
بگويند، مكملّ ذات همين صفات بوده و غيري در اتصاف ذات الهي به صفات دخالت ندارد، رافع نقص و 

 ج همان،زيرا با اين فرض نياز به صفات در هر دو حالت براي او ثابت است ( نيست، نيازمندي حق تعالي
٢٠١، ١(.  

  گيرينتيجه  -١٢

معاني قديم و زائد بر كمال كان اشعري مذهب خود معتقد است كه صفات ايجي همانند ساير هم مسل
كه البته  -كند او اگر چه دلايل اشاعره را در موضع ضعف دانسته و ايرادات چندي بر آنها وارد مي ذات اند.

اما نقطه ضعف او اين است كه براي اثبات ادعاي خود و هم  -دانست توان آن را نقطه قوتي براي اومي
كند. البته شايد او خواسته با نقد ادلة عينيت صفات با ذات الهي، اين نقيصه را سلكانش دليلي ذكر نميم
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  .جبران نمايد؛ ولي نقد او از وثاقت لازم برخوردار نيست
تعالي كه وجود واحد بسيط در پاسخ به اين استدلال كه لازمه قول به زيادت اين است كه واجبايجي 

گويد كه اجتماع دو نسبت از جهات ت هم فاعل فعل باشد و هم قابل  مقبول، ميمن جميع الجهات اس
مختلف براي شيء واحد ممتنع نيست، در حالي كه، امتناع اين اجتماع در واحد من جميع الجهات امري 

  مسلمّ است.
فافي او به اين استدلال كه لازمه قول به زيادت صفات، تعدد قدماي ثمانيه است، پاسخي منقّح و ش

اش خلوّ ذات الهي از صفات كمال و در نقد براين استدلال كه قول به زيادت، لازمهو  ارائه نكرده است
مرتبه ذات را رفع  استكمال ذات از غير است، با پذيرش اصل استكمال، اشكال فقدان صفات كمال در

فيق نبوده است، لذا بر مبناي نكرده است. بنابراين، بايد گفت تلاش ايجي براي نفي نظريه عينيت، قرين تو
  عقيده او تبيين درست توحيد صفاتي با مشكل روبرو است. 

  

  نوشتهاپي

كه درآن  است طرد و عكس يا دوران، يكي از راه هاي اثبات علت مشترك و بيان عليتّ حكم -١
 ثبوت يا نفي حكم منوط به وجود و عدم علت حكم است، بدين صورت كه هرگاه علت مشترك موجود

گويند و هرگاه علت مشترك موجود نباشد حكم هم موجود » طرد«باشد، حكم موجود است، كه به آن 
  .)٢٨ ،٢ : ج١٣٢٥ (ر.ك. ايجي،.گويندمي» عكس«نيست، كه به آن 
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Abstract 

One of the important issues in the ontology of God's attributes is the 
relationship between the essence and Divine attributes and the way of 
attributing the essence of God Almighty to the attributes of perfection. The 
question is whether the attributes of perfection in terms of external existence 
are the same as the Divine essence or they are superfluous to the essence. 
This article uses a descriptive-analytical method to examine the views of 
'Azdo-din Iji on the subject. Eji is an Ash'arite theologian and in this regard 
also supports the view of the Ash'arites who belive in the external superfluity 
of attributes over the Divine essence. However, in his book, Al-Mawaqif, he 
criticizes the arguments of the Ash'arites, without presenting a new 
argument, in addition to criticizing the arguments of those who believe in 
the objectivity of the essence with the attributes of perfection. It seems that 
opposing the opposite view is meant for him as a sufficient reason for 
supporting his accepted view. In this article, it is shown that although Eiji 
has correctly criticized the arguments of the Ash'arites, his criticisms of the 
arguments of the believers of the objectivity can be answered. The final 
conclusion of the article is that Eiji's attempt to defend the Ash'arite belief in 
the superfluity of attributes to the essence has not been successful. 
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